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عماد الدین رجب لو 
در گفت وگو با »ایران« 

»ایران« از گفتمان های مختلف درباره هویت 
جشنواره تئاتر فجر گزارش می دهد    

کم
جشــنواره را با »خورشــید« تمام کــردم. فیلم ح

تازه مجید مجیدی. یادآور سالیان اتفاق بودن 
یــک فیلــم از مجیــدی بــرای ســینمای ایران. 
بــرای من که هیچ وقت ســینمای او ســینمای 
محبوبــم نبوده، معتقدم »پــدر« و »بچه های 
و  هســتند  متوســطی  فیلم هــای  آســمان« 
»رنــگ خــدا« فیلــم بــدی و از کل آن کارنامه 
ستایش شده فیلم بیش تر موردعلاقه ام »باران« است، »خورشید« یک 
اتفاق در ســینمای مجیدی است. یادآور تسلط بر تکنیک فیلم »باران« 
و البته پیشرفت در قصه گویی که این دومی حاصل حضور پررنگ نیما 

جاویدی در کنار مجیدی است.
داریــم.  ســروکار  درست وحســابی  خطــی  دو  یــک  بــا  »خورشــید«  در 
پســربچه ای با گذشــته تاریک خانواده، برای نجات مادر از تیمارســتان 
و به دســت آوردن ســرپناه، مأموریتــی را می پذیرد که به دلیل ســنش به 
او محول شــده. او باید در پوشــش یک بچه مدرســه ای در یک دبســتان 
ثبت نــام کنــد، آب انبار آن جا را حفر کند و به یک گنج برســد. داســتان، 
قصــه روزهــای حضــور او در ایــن مدرســه اســت. دوخطی »خورشــید« 
روی کاغــذ کار می کنــد. جــذاب اســت. هــم ایــن قصــه در مدرســه بــا 
شــاخ وبرگ های کافی خوب پرورانده شــده و هم در اجرا مجیدی بدون 
اینکــه به دام نمایــش فقر بیفتد روایتی بدون ترحم و سرراســت از این 
قصــه ارائه می دهد. حتی آگاهانه از فصل هایی با امکان ســانتی مانتال 
برگزارشــدن فــرار می کنــد. مثلًا فصــل وداع خانــواده افغــان را با جای 
خالی پســر در نیمکت و خالی شــدن محل زندگی شــان نشان می دهد و 
نه در اشــک و آه رفتن شــان و افتادن پســر پــی کاروان آنهــا )که پیش تر 

سابقه اش در کارنامه مجیدی وجود دارد(.
»خورشــید« اجــرای به انــدازه ای دارد، یک فیلم به زبان ســینما، بدون 
اینکه شــبیه سینمای جشــنواره ای قدیم ایران باشــد، یا شبیه موج های 
تازه به راه افتاده این ســینما. بیش از هرچیز شــبیه فیلم های قصه گوی 
این ســال های ســینمای جهان. همان چیزی که مثلًا در این دو ســال از 
ســینمای ژاپن و کره به سینمای روز عرضه شده؛ منظورم »دله دزدها« 
و »انــگل« اســت. »خورشــید« را براحتی می توان در این تــراز قرار داد و 
بــرای آن، یــک نمایش بین المللی خــوب و موفقیت در جشــنواره های 
مهــم جهانــی را پیش بینی کرد؛ اگــر البته قدری از مــدت زمان کنونی و 
فصل هــای زیرزمین مدرســه بکاهد تا ریتم بهتری پیــدا کند و البته یک 
فصــل لودهنده قصــه در آرامگاه ارامنــه را هم دور بریزنــد. از جاویدی 
و مجیــدی، با هوشــی که در نگارش متن به خــرج داده اند، چنین گافی 
بــرای بازکردن گره و گرفتن حس همراهی آن لحظه نهایی مشــترک با 

قهرمان از تماشاگر، خیلی بعید است.

مهم تریــن مشــکل فیلم هــای قبلــی نیکــی 
کــه  فیلمنامــه ای  بــود؛  فیلمنامــه   کریمــی 
پتانســیل تبدیل شــدن به فیلم بلند نداشت 
)»یــک شــب«(، فاقــد بلند پروازی های لازم 
بــرای تبدیل شــدن بــه اثــری ســینمایی بــود 
)»چنــد روز بعد«(، نمی توانســت قصه را تا 
پایــان جــذاب نگه دارد )»ســوت پایــان«( یا 
در کلیشــه زن مظلــوم و مــرد ظالم دســت و پا مــی زد و قصه جدیدی 
برای تعریف کردن نداشــت )»شیفت شب«(. در مقابل اما مهم ترین 
نقطــه  قــوت »آتابــای« فیلمنامــه  اش اســت؛ فیلمنامه ای کــه این بار 
داســتانش  جغرافیایــی  و  دراماتیــک  بســتر  از  خلاقانــه ای  اســتفاده 
می کنــد و یکــی از ماندگار ترین شــخصیت های مرد جشــنواره امســال 
را برایمــان بــه نمایش می گذارد. آتابای در فیلــم جدید نیکی کریمی 
مرد تلخ اندیشــی اســت که برعکس بســیاری از فیلم های دیده شــده 
در ایــن چند روز از یک تلخی تحمیل شــده و باســمه ای رنج نمی برد. 
زمینه  چینی هــای حساب شــده فیلمنامه، از نریشــن هدفمند گرفته تا 
ارجــاع به گذشــته دور از دســترس و ترســیم یک موقعیــت پیرامونی 
متلاطــم بــرای شــخصیت، باعــث شــده ایــن شــخصیت در فیلــم به 
خوبــی در قالــب مردی ســرخورده فــرو برود و بــازی تحســین برانگیز 
هادی حجازی فر هم جذابیت های آن را مضاعف کند. موقع تماشای 
فیلــم بــا جهانــی بشــدت واقعــی مواجهیــم کــه قاعدتــاً نبایــد روزنه 
امیــدی در آن باشــد. جهانــی با مرگ های خودخواســته و ناخواســته، 
بیماری هــای  گریزناپذیــر،  مصیبت هــای  فروپاشــیده،  خانواده هــای 
صعب العــلاج، پنهان کاری هــای ویران کننده و فرصت های از دســت 
رفتــه. با این حال فیلمنامه به شــکل جذابی تــلاش می کند از دل این 
موقعیت های بغرنج که هر کدام شــان می توانند دســتمایه یک فیلم 
ضعیــف منتســب به جریان ســینمای اجتماعــی ایران باشــند، دنبال 
رویکــرد تازه ای بگردد و به کمک ایماژهای بصری و تأکید  های حســی 
کارگردان تأثیرگذاری به مراتب عمیقی به دســت بیاورد. خوشبختانه 
نیکــی کریمی هم تا حد زیادی توانســته بــرای بن  مایه های موجود در 
فیلمنامــه هــادی حجازی فر معادل هــای تصویری مناســبی پیدا کند 
و بــا کمــک خود او از ظرافت های شــیرین زبان ترکی هــم بهره زیادی 
ببــرد. البتــه »آتابــای« هم در متن و هــم اجرا تأثیرپذیری آشــکاری از 
فیلم هــای مورد علاقه  فیلمنامه نویس و کارگردانش گرفته. اما چیزی 
که فیلم را از تبدیل شــدن به یک اثر تقلیدی یا سطحی فراتر می برد و 
جایگاهی ویژه برایش خلق می کند بهره  گیری مناسب از ظرفیت های 
بومی و تطبیق آنها با موقعیت داســتانی فیلم اســت؛ به همین دلیل 
اصــلًا نمی شــود فیلــم را در بســتری بــه جز روســتایی که قصــه در آن 
می گــذرد و با آدم هایی غیر از چهره هایــی که در فیلم می بینیم تصور 

کرد و انتظار همین تأثیرگذاری را داشت.
از  باخبرشــدن  لحظــه  لحظه هاســت.  و  راز هــا  فیلــم  »آتابــای« 
فروخته شــدن بــاغ، لحظــه رؤیارویــی بــا پــدری کــه امانــت دار خوبی 
نبــوده، لحظه گفت وگوی افشــاگرانه آتابای و یحیی در مقبره شــمس 
و بعد تر هم نشــینی درخشان شان در تاریکی شب و در حاشیه ساحل، 
لحظه برملا شدن راز سیما و البته لحظه تماشایی حرف های بی پرده 
آتابــای و ســیما. ناتوایی در خلق هر کدام از این لحظه ها می توانســت 
لحن یکدســت فیلم را به دســت انداز بینــدازد و از جذابیت اثر نهایی 
بکاهــد. در شــکل فعلــی اما بــا فیلمی طرفیــم که منحنــی دراماتیک 
خــود را از ابتــدا تا انتهــا به خوبی پیــش می برد و بی آن کــه بخواهد به 
دام احساســات گرایی بیفتــد تماشــاگر را در دل داســتانی سرشــار از 
ریــزه کاری و موقعیت هــای تماشــایی قــرار می دهــد؛ موقعیت هایــی 
کــه بعــد از تماشــای فیلــم بــا مــا می ماننــد و ایــن بــرای کارگردانــی 
 کــه ایــن بــار دورخیــز هوشــمندانه ای بــرای ســاخت فیلمــش کــرده 

یک دستاورد است.
* عنوان یادداشت بخشی از شعری سروده واقف لاهوری است.
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ë  بگذار از اسم فیلم شروع کنیم. »قصیده 
گاو ســفید« لطافــت و زمختــی همزمانی 
دارد کــه در مخاطــب حــالات متفاوتی را 
برمی انگیزانــد. مثل شــعر ســپید که گاهی 
هم شــعر هست و هم نیســت. شما اصولًا 
برای اسم فیلم ها از کجا به چنین ترکیباتی 
می رســید؟ اساســاً به نظر می آید این فیلم 
برای تــان خیلی جدی تر از اســم فیلم های 
دیگــران اســت. انــگار در جهان بینی این 
سینما فیلم از عنوانش شروع می شود نه از 

روی پرده در سالن سینما.
صناعی ها: بله. اسم  برای ما خیلی مهم 
اســت. در مــورد اســم، مــا زمــان زیــادی 
صرف می کنیم و به آن زیاد فکر می کنیم. 
حساسی اســت  مرحلــه  مرحلــه  ایــن 
بــرای مــا. از طــرف دیگــر، هــر دوی مــا 
اصــولًا به انتخاب اســم هایی بــا مفاهیم 
اســتعاری و ســمبلیک علاقــه و اعتقــاد 
نــوع کاشــت های  ایــن  داریــم. معمــولًا 
اســتعاری و مفاهیم ســمبلیک را در دل 
داســتان ها و قصه هامــان هــم اســتفاده 
می کنیــم. ترجیــح می دهیم پلــی بزنیم 
بیــن مفاهیــم و ارجاعــات درون قصه با 
اسم فیلم، که در واقع به عنوان بیانیه ای 
بتواند ســر در فیلم قرار بگیرد و استعاره 
جــا بیفتــد و آن مفهــوم درون فیلم  فضا 
برای پرداخت داشته باشد. در »احتمال 
بــاران اســیدی« هم همیــن کار را کردیم 
و از مفهــوم بــاران اســیدی به عنوان یک 
اســتعاره اســتفاده کردیم. اینجــا هم گاو 
چنیــن مفهومــی دارد. گاهــی هــم ایــن 
مفاهیم تک بعدی و یک جانبه نیستند. 
ممکن اســت مثلًا گاو ارجاعات متفاوتی 
داشــته باشــد و مفاهیــم مختلفــی از آن 
برداشــت شــود. مــا کاشــت  های آن را در 
ارجاعاتــش  گذاشــته ایم.  داســتان  دل 
در دل ادبیــات داســتانی مــا در آیین هــا 
و مذاهــب ایــران و بســیاری کشــورها در 
تاریــخ وجود داشــته اســت. برداشــت از 
گاو و گاوی که در داســتان های کلاســیک 
وجــود دارد چه در ادبیــات خودمان چه 
بیــرون از مرزهای ما یــا حتی در مذاهب 
مختلــف گاو پر از معناهای نهفته اســت 
و تــلاش کرده ایــم انتخابی چنــد وجهی 
داشــته باشــیم و خودمان خیلی توضیح 

ندهیــم. هــر کســی می توانــد بــا توجه به 
جهــان خــودش ارجــاع و معنایــی را از 
ایــن داســتان و ایــن اســم داشــته باشــد. 
بــه هــر حــال کار هنرمنــد توضیــح دادن 
سمبل های به کار رفته در آثارش نیست.

ë  برداشــت مــن هــم از این اســم و هــم از  
احتمال باران اســیدی برداشــت چند لایه 
و پــر از ارجاع بــود. برداشــت از گاو با تمام 
پیشینه ادبیاتی و آیینی که از آن سراغ داریم 
بین دو کلمه قصیده و سفید ذهن مخاطب 
را بــه جاهــای جالبــی می بــرد. حالا ســؤال 
اینجاست که اساســاً بعد از عنوان در فیلم 
هم بایــد به دنبــال کاراکترهای ســمبلیک و 
فرامتــن جدی باشــیم یــا قرار اســت قصه 
بشــنویم. نمی خواهیم واکاوی شــخصیت 
کنــی و بگویــی چه چیزی ســمبل چیســت 
اساســاً ســؤالم اینجاســت که قصه برایت 

اولویت دارد یا ارجاعات پشت آن؟
صناعی ها: طبیعتاً قرار اســت از اینجا به 
بعد دیگر قصه بشــنویم. شخصیت های 
کــه  هســتند  واقعــی  آدم هــای  داســتان 
در  آدم هایــی  می بینیــم.  جامعــه  در 
ســلیقه های  بــا  مختلــف  طیف هــای 
متفاوت کــه جامعه مارا شــکل داده اند. 
من از شــروع فیلــم دیگر به ســراغ قصه 
مــی روم. مســلماً یــک فیلــم ســمبلیک 
روســیه  یــا  اروپــا  ســینمای  جنــس  از 
نســاخته ایم. سینمایی که همه کاراکترها 
هــم ســمبلیک باشــند و فضاســازی بــه 
این ســمت برود، ســینمای دیگری است 
در  مــا  دارد.  متفاوتــی  هــوای  و  حــال  و 
واقــع شــخصیت های واقعــی برآمــده از 
دل جامعــه را انتخاب می کنیم و ســعی 
مطــرح  را  جامعــه  مشــکلات  می کنیــم 
و  تنهــا  انســان های  کانســپت  بــا  کنیــم. 
بی پشــتوانه ای کــه شــرایط ممکن اســت 
آنهــا را ســر راه هــم قــرار دهــد و تنهایی 
بســتری می شــود بــرای روایــت داســتان 
معضــلات  و  مشــکلات  آن  دل  در  کــه 
اجتماعی مان را هم روایت می کنیم. آن 
اســتعاره ها و ســمبل ها کاشت های ریزی 
دیــده  گاهــی  مــا  فیلــم  در  کــه  هســتند 
می شــود تا از یک فیلم اجتماعی صرف 
فاصلــه بگیرد. از طرفی هم در ســینمای 
شــاعرانه ای کــه حداقــل ســینمای مورد 

علاقــه من اســت و در فــرم و فضای این 
دو فیلــم هــم وجــود داشــته اســت. فکر 
می کنم این اســتعاره ها و این سمبول ها 
به آن شاعرانگی هم کمک می کند؛ و در 

واقع پلی می زند بین سینما و ادبیات.
ë  دوســت داشــتم این جواب را از خودت 

بشــنوم. در دفاع از جهان ذهنی داستان ها 
و فیلم ات پرســیدم. چــون آدم هایی مدام 
علاقه منــد هســتند کــه جهــان فیلم هــای 
شــماها را به ســمت معنادار کــردن خارج 
از خــود فضــای فیلــم ببرند. تلاشــی برای 
دیدن و شنیدن مفاهیمی که الزاماً در بطن 
داســتان حضور نــدارد. حالا اجــازه بده از 
این بحــث بگذریم و برویم به ســراغ یکی 
از ارکان جدی این دو فیلم که مریم است. 
اساســاً بــرای اینکه چنیــن بازیگــر توانایی 
کنــار تــو ایســتاده، زن اصلی داســتانت را 
بــرای مریــم می نویســی؟ چون بــه لحاظ 
شــمایل ظاهری و فیزیک بازیگر و به لحاظ 
کاراکتری در این دو فیلــم آنقدر مریم همه 
جــوره بــرای نقش مناســب بــود کــه این 
تلقی پیش می آید. و اصولًا پروسه انتخاب 
بازیگــر برای شــما چطور پیش مــی رود؟ با 
توجه بــه مهجور بودن ســینمایت و اصل 
جــدی تنهایــی که در جهان داســتان شــما 
محور بسیاری اتفاقات است باید وسواس 
خاصی برای انتخاب بازیگر وجود داشــته 
باشــد. کسی که ســاحت کلمه را بشناسد و 
توانایی درک و بازی این نقش ها را داشــته 
باشــد. حتــی بــرای کار اول بــه ســراغ یک 
شــاعر رفتی. گویا تنهــا بازیگر بــودن برای 

کاراکترهای قصه های تو کم است.
و  مهم تریــن  از  یکــی  صناعی هــا: 
حســاس ترین بخش هــای فیلــم همیــن 
انتخــاب بازیگر اســت. بخشــی کــه مدت 
طولانــی بــرای آن وقــت صرف می شــود 
حتی بــرای بازیگــران تک سکانســی همه 
جــا را می گردم. به تئاترها و آموزشــگاه ها 
بــه  بتوانــم  تــا  و تمرین هــا ســر می زنــم 
بازیگرهــا  در  ممکــن  ترکیــب  بهتریــن 
برســم. همان طــور کــه می گویــی پروســه 
انتخــاب بازیگر برای من از همان شــروع 
مرحلــه شــخصیت پردازی، زمانــی که در 
حــال نوشــتن فیلمنامــه هســتیم شــروع 
ایــن فکــر  بــه  زمــان  از همــان  می شــود. 
می کنیــم بازیگــری را انتخــاب کنیــم کــه 
هــم به لحــاظ فیزیکــی هم به لحــاظ آن 
ایــن  در  باشــد.  مناســب ترین  بازیگــری 
مرحلــه هــم اصــلًا شــیفته ســلبریتی ها و 
ســتاره ها و چهره ها نیســتم. ممکن است 
در شــرایطی بازیگــری چهــره بــرای بازی  
در نقشــی در فیلم من مناسب باشد ولی 
در مرحلــه اول اصــلًا در ذهــن من چنین 
انتخابــی وجــود نــدارد. یعنــی اساســاً به 
ایــن فکر می کنــم چه کســی نزدیک ترین 
آدم به شــخصیتی است که من نوشته ام. 
نــه بــه معنی کســی عیــن آن شــخصیت 
مثــل کارگردان هایــی کــه می روند ســراغ 
نابازیگــری کــه دقیقــاً خــود کاراکترشــان 
باشــد. مــن در واقــع دنبــال بازیگرهــای 
خوبــی می گــردم که حتــی ممکن اســت 
کمتر قدر دیده باشــند ولی آن خودشــان، 

جنس بــازی و صدا و فیزیک شــان خیلی 
بــه شــخصیتی کــه مــا طراحــی کرده ایــم 
نزدیــک اســت. اما در مــورد انتخاب خود 
مریم در این فیلم برخلاف احتمال باران 
اســیدی مــا از ابتــدای نــگارش فیلمنامه 
می دانســتیم مریــم قرار اســت این نقش 
را بــازی کنــد. در فیلــم قبــل مریــم جــز 
گزینه هــای بازی نبود با وجود اینکه مریم 
تأثیــر زیــادی در شــکل گیری شــخصیت 
مهســا داشــت اما ما نمی دانســتیم مریم 
قرار اســت این نقش را بازی کند و بعدتر 
بــه نتیجه رســیدیم که خــودش هم بازی 
کند. اما اینجا بواســطه شــناختی که از این 
شــخصیت داشــت می دانســتیم کــه قرار 
اســت خــودش بازی کنــد. مریم بــا الهام 
از یکــی از افراد نزدیک خــودش از همان 
ابتدا در طراحی این کاراکتر نقش اساسی 
داشــت. و چــون می دانســتیم مریــم قرار 
اســت این نقش را بــازی کنــد بنابراین بر 
مبنای شناخت از خودش و توانایی هایش 
این شخصیت را طراحی کردیم. از همین 
جهــت فکــر می کنــم نتیجــه هــم نتیجــه 
مطلوب تری اســت وقتی می دانی که چه 
بازیگری قرار اســت این نقش را بازی کند 
و به طراحــی من به عنــوان کارگردان هم 

کمک بسیاری می کند.
ë  از بیــرون که نگاه می کنــی بعضی کارها    

مثل نوشــتن و کارگردانی کار فردی است. 
و  اطــراف  اتمســفر  از  کــه  اســت  درســت 
حضــور و کمــک آدم هــا کمــک می گیریم 
امــا ته ماجــرا کار تک نفره اســت. شــماها 
امــا از صفــر تــا صــد کار را مشــترک انجام 
می دهیــد. جاهایــی یکی تــان پــر رنگ تــر 
جای دیگری آن یکــی. چه طور رابطه کاری 
و شــخصی تان را به هارمونی رسانده اید و 
توانســتید با هم دســت کم در خروجی کار 

حرفه ای به دو فیلم موفق برسید؟
مقــدم: خلــق یک اثــر بــه تنهایــی از این 
نظــر ســاده تر اســت کــه تــو جهان بینــی 
شــخصی ات را بــدون هیــچ تعاملــی بــا 
بــه  راحــت  و  می دهــی  بســت  دیگــری 
آن می پــردازی. ولــی وقتــی بــا دیگــری 
می نویســی بایــد در تمــام مــوارد اتفــاق 
نظــر داشــته باشــی و برای اختــلاف نظر 
بایــد با هم کنــار بیاییــد. این رونــد کاری 
خوبی های خودش را دارد و ســختی های 
خودش را. سختی اش را می شود گذراند 
اگر ایگــو و غرور شــخصی را کنار بگذاری 
تا مســیر کاری مشــترک راحت تر بگذرد. 
آن  خوبی هــای  بزرگ تریــن  از  یکــی  و 
هم این اســت که همیشــه ایده های تازه  
کنــارت داری. البته شــرط اصلــی و مهم 
این نوع همکاری ها این اســت که آدم ها 
جهان بینی مشــترک داشــته باشــند و در 
اجــرای ایــده اصلــی و سمت وســوی آن 
اتفــاق نظر باشــد. باقــی مســیر هم یک 
شانس است. گاهی همه اینها هست اما 

آدم ها نمی توانند با هم خوب کار کنند.
صناعی هــا: مریــم توضیــح جامعــی داد. 
فقــط اجازه بــده من ایــن را اضافه کنم که 
به هر حال هــر کار گروهی احتیاج به رفتار 
کار گروهــی دارد. یعنی آدم ها می بایســت 

هم خوب بشــنوند و هم بلد باشند منظور 
از  برســانند.  خــوب  هــم  بــه  را  خودشــان 
طرف دیگر هم باید از قوه اقناع خودشــان 
در  را  همدیگــر  بتواننــد  و  کننــد  اســتفاده 
مواقعــی که به چیــزی اعتقــاد صددرصد 
دارنــد قانــع کنند. مــا در کار با هــم بعد از 
هــر کشــمکش و چالشــی یــک نفــر ســعی 
می کند طــرف مقابل را بــا منطق خودش 
قانع کند. ما حتی ســعی می کنیم در ارائه 
منطــق به هم کافی عمل کنیــم و در واقع 
بتوانیم همدیگر را مســتدل قانع کنیم. در 
ایــن صورت اســت که متن در طول مســیر 
نگارش مدام چکش کاری می شــود. چون 
ما مــدام درباره زوایــای مختلف آن با هم 
حــرف می زنیــم و همه چیز را مــدام زیر و 

رو می کنیم.
ë  چیــزی کــه هــر روز بیشــتر از قبــل بقــای 

سینمای مســتقل را تهدید می کند جابه جا 
شــدن ســطح دســتمزدها و بودجــه فیلــم 
اســت. بــه نســبت کار قبــل ســختی های 
مســتقل  فیلمســاز  به عنــوان  کــردن  کار 
در ایــن فیلــم چــه تأثیــری روی رونــد کار 
داشــته اســت؟ گمان می کنی چــه قدر در 
این فضــای ملتهــب اقتصادی در ســینما 
به عنوان یک فیلمســاز غیر وابسته بتوانی 

دوام بیاوری؟
صناعی هــا: کمــاکان ســختی ها ســر جای 
ماننــد  فیلم هایــی  هســتند.  خودشــان 
معنــای  بــه  گیشــه  بــرای  کــه  مــا  فیلــم 
فــروش چنــد میلیــاردی و زدن رکوردهــا 
ســخت  کار  طبیعتــاً  نمی شــود  ســاخته 
اســت. هم جذاب ســرمایه هم بواســطه 
داشــتن بودجه کم تولید و شــرایط تولید 
ســخت اســت. خــب در چنین شــرایطی 
اول از همه باید ســعی کنــی روزها و تایم 
فیلمبرداری را کنترل کنی که زیاد نشــود. 
از همــکاران و دوســتانی  از ســوی دیگــر 
دعوت به کار کنی که لطف داشــته باشند 
و بیاینــد و بــا دســتمزد کمتــری در فیلــم 
حضــور داشــته باشــند. همواره شــمایلی 
از ایــن تنگنای مالی در ذهــن وجود دارد 
و مجبــوری قواعــدش را تا حــدود زیادی 
رعایــت کنــی. ولــی مــن بــه شــخصه بــه 
ایــن مــدل فیلمســازی عــادت کــرده ام و 
چه بســا برایم جذاب تر هم شــده اســت.

طعــم جالبی دارد. اینکه تو با ممارســت 
و سختی تلاش می کنی یک فیلم اثرگذار 
بســازی بــرای خــودت لذتبخــش اســت. 
مثل تفاوت بین رفتن به یک هتل شــش 
ستاره در شمال یا چادر زدن وسط جنگل 
اســت. برای کاراکتر مــن همراهی با رفقا 
و کمــپ کــردن جذاب تــر اســت در واقــع 
می توانــم بگویــم واقعی تــر اســت و بــه 
زندگــی من نزدیک تــر. من بــه این مدل 
فیلمســازی کــه شــبیه چــادر زدن وســط 
جنگل اســت حتی اعتقاد پیــدا کرده ام و 
سلیقه و مدل فیلمسازی من شده است. 
گاهــی حتــی بــه خلاقیت بیشــتر من هم 
کمک می کند. خیلی مشکلی با آن ندارم 
و سعی می کنم در مسیرش حرکت کنم.

صناعی ها: 
مسلماً یک فیلم 

سمبلیک از 
جنس سینمای 

اروپا یا روسیه 
نساخته ایم. 

سینمایی که همه 
کاراکترها هم 

سمبلیک باشند 
و فضاسازی 

به این سمت 
برود، سینمای 

دیگری است 
و حال و هوای 
متفاوتی دارد. 

ما در واقع 
شخصیت های 
واقعی برآمده 

از دل جامعه را 
انتخاب می کنیم 
و سعی می کنیم 

مشکلات جامعه 
را مطرح کنیم

گل بو فیوضی

 خواست مخاطب در تعیین 
سرنوشت شخصیت ها مهم است 

با بهتاش صناعی ها و مریم مقدم  در حوالی فیلم شان »قصیده گاو سفید«

همــه چیز از ســردی و بی رحمی نور راهروهای زندان شــروع می شــود. از اســتیصال. از 
روزمــره ای بدون مرد. از جان دادن و روز را به شــب رســاندن اما مانــدن. از جانکاهی 
بی صدایی که زیر لبخند مات او در ســالن کارخانه هر روز بی نفس ترش می کند. زن اما 
برای آن دو چشم بی صدای منتظر در خانه می دود. می جنگد. دوام می آورد. خیلی ها 
او را بــه نوعی ســاده دلی متهم می کنند او اما عاشــق اســت. »قصیده گاو ســفید« هم 
مثل اولین فیلم ســینمایی بهتاش صناعی ها فیلم خلوتی اســت. فیلم آدم های کم و 
لوکیشــن های محدود. همه تمرکز روایت در فیلم معطوف به رابطه و فرم  شــکل گیری 
آن است. آدم هایی ســاده، حذف شــده، معمولی که زیر نور توجه داستانی قرار است 
بــه چشــم بیایند. داســتان آدم های صناعی ها داســتان متکثر نسل هاســت. هر کســی 
می توانست اینجا بایســتد. هر کسی می توانست چنین سرنوشــتی داشته باشد. بازی 
اما از آنجا شروع می شود که پای شــخصیت و  انتخاب هاش وسط  می آید. این دومین 
فیلم بلند ســینمایی بهتــاش صناعی ها و مریم مقدم در کنار هم اســت. فیلم نامه را با 
هم نوشــته اند و یکی پشــت دوربین ایســتاده و دیگری جلوی دوربین. حاصل کارشان 
»قصیــده گاو ســفید« دور از هیاهوهای جشــنواره نظرات زیادی را بــه خود جلب کرد. 
ســعی کرده ام در این گفت وگو درباره همین روند همکاری و جایی که نسبت به سینما 

می ایستند صحبت کنیم. 
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ضمیمه جشنواره های 

فیلم و تئاتر فجر

 »خورشید« قصه گو و به روز است؛ با اجرایی در سطح
فیلم های مهم این سال های سینمای جهان

 »آتابای« یکی از بهترین فیلم های 
شخصیت محور جشنواره است

ادامه در صفحه 14

یحیی نطنزی
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خسرو نقیبی


